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 :چكيده

شـود،   هايش بسيار ديده مـي  شهريار، اگر چه شاعري شاد است و طنز و طربناكي در سروده
اين احوال . ستاي  انساني است حساس و متأمل و ناگزير درونگرا و غم تر، در يك تحليل ژرف

هاي ناشي از ايـن   هاي زندگي عارفانه بينديشد و تجربه شود كه او در بسياري از لحظه سبب مي
  .ها را در زباني شاعرانه تجسم بخشد لحظه

ارات و تلميحـات  هاي اين طرز تلقي شهريار را در اش ـ ي حاضر سر آن دارد كه نشانه مقاله
هـاي   گيرد و نشان دهد كه او از رهگذر عشق و حزن و نواي ساز و تأمل بر انديشـه  شعر او پي

ي ناخودآگـاهي   آن كه خود بداند، زير سـلطه  نهد و گاه بي شاعران عارف، قدم به اين حوزه مي
  .يابد هاي غيرمتعارفي دست مي فردي و جمعي، به دريافت

رسـد، غالبـاً در جـايي     هايي كه بوي عرفان از آن به مشام مي نديشههاي شهريار، ا در سروده
عنصر غـالبي  » عشق«توان گفت  بنابراين مي. شود آيد، احساس مي كه سخن از عشق به ميان مي

بـرد و تمـام اشـارات و تلميحـات ديگـر بـه نـوعي         است كه شهريار را از زمين به آسمان مـي 
  .اند ي عشق وابسته

  :گانواژ كليد
  .ار، عشق، اشارات و تلميحات، عرفانشهري
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  پيشگفتار
هـاي او بـه    هاي عرفاني در سـروده  اما نشانه. شهريار، عارف در معناي متعارف كلمه نيست

گمان ايـن   بي. توان دست كم او را اهل نظر و داراي گرايش عرفاني دانست قدري است كه مي
شـوند از قلبـي عاشـق و انـدوهگين      جـاري مـي   ها، كه گاه از سر ناخودآگاهي بر زبان او نشانه

  .كنند ي فيض خدا مي گيرند و چشم گريان او را چشمه سرچشمه مي
آيـد و   با وجود آن كه عصر او عصر طرد عرفان از زندگي فردي و اجتماعي بـه شـمار مـي   

يار ي غالب كارش قرار دهد، شهر مايه شناسيم كه عرفان را درون يي را مي تر شاعر و نويسنده كم
  .هنوز آن را كاملاً فراموش نكرده است

گمان  يي اين حوزه، بي هاي برجسته و گاه اسطوره هاي بزرگ عرفاني و چهره حضور جريان
اگر چه . دارد كند و پويا نگه مي هاي متأهل را سرشار از اين احساس مي تا ديرزماني ذهن انسان

ها حـس نفـوذ بـه درون معـاني      ، انساني از بين رفتن روح نمادگرا در غرب امروزه به واسطه«
اند، اما اين فقدان حس، به اين معني نيست كه  را از دست داده) از طريق نمادها(ها  باطني پديده

  )140: 1382نصر، (» .رموز و نمادهاي طبيعي، ديگر موجوديت ندارند
. نيـاز دارد ي نوعي از معرفت كـه انسـان در تمـام روزگـاران بـدان       بنابراين عرفان به مثابه

تواننـد و البتـه    اندازد و آشـنايان ايـن معرفـت نمـي     هاي متأهل چنگ مي چنان به جان انسان هم
ها  هاي عرفاني، به رغم برخي مخالفت هاي آن را ناديده بگيرند چرا كه آموزه خواهند آموزه نمي

توانـد   مـي هـايي اسـت كـه     ستيزي معاصر، همواره حاوي پيـام  زدايي و عرفان و نيز به رغم دين
هـاي فـراوان زنـدگي اجتمـاعي،      سعادت انسان را در شرايط سخت زندگي و فـردي آلـودگي  

  .تضمين كند
اين تأثيرپذيري و آمادگي روحي شهريار، كه خود محصول عشـق و حـزن اسـت، در هـم     

  .آورد ي ورود او را به عوالم عرفاني فراهم مي آميزد، زمينه مي
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دبيـات عرفـاني ايـران و گـرايش او بـه سـنت شـعري        ترديد غوطه خوردن شهريار در ا بي
الغيـب، سـبب گشـته اسـت كـه       تر لسان اش به شاعران عارف و از همه بيش گذشته و شيفتگي

هاي او  هايي كه دست كم در زيباترين غرل نشانه. هاي عرفاني بسياري به ديوان او راه يابد نشانه
هـايي از   گرا در لحظه يد كه اين شاعر سنتنما يي ناخودآگاه بر زبانش جاري شده و مي به گونه

  .شده است زندگي خويش، در عوالم عرفاني مستغرق مي
هـاي   كند و لحظه هاي شعري عصر خويش شنا مي به هر روي، شهريار گاه بر خلاف جريان
گمان شهريار اولاً به دليل شرايط روحـي   بي. گذراند خلوت خويش را با اين محبوب ديرينه مي

گرايد و ثانياً به مـدد عناصـر عرفـاني، احـوال خـويش را بـا        ي فرهنگي مي محله خاص به اين
  .كشد تر به تصوير مي تر و معنايي ژرف صورتي دلنشين

» نابغه«هاي علمي و منصفانه زبانزد است، شهريار را تلويحاً  دكتر شفيعي كدكني كه به داوي
اشقانه او كه از فرط شـهرت حقـاً بـه    و در كنار معناي ع) 471: 1390شفيعي كدكني، . (داند مي

كران  هاي بي از شعرهايي كه در حوزه«) 427: همان(ي زبان فارسي درآمده  صورت امثال سايره
، سـخن  )همـان (» .هاسـت  محافل عرفاني و ديني كنار سخنان امثال مولـوي و عطـار ورد زبـان   

  .گويد مي
سـي؛ يعنـي فردوسـي، سـعدي،     ياحقي هم ضمن اشاره به اين كه شهريار به اركان شعر فار

  :گويد ورزد مي مولوي و حافظ عشق مي
دنياگريزي مطلق جـايي  . گر است ي آزادگي و علو طبعي كه در آن جلوه در شعر او با همه«

هايي، مخصوصـاً بـه    دادگي هاي موثر و دل هاي ديني در قالب نياش اما انديشه. پيدا نكرده است
  )179: 1385ياحقي، . (از خود نشان داده است) ع(حضرت علي

  هاي عرفاني گيري انديشه عوامل مؤثر در شكل
  .ي عرفان سوق داده است سد عوامل زير، شهريار را به حوزه.ر به نظر مي

  درونگرايي - 1- 1
براي پي بردن به تجارب «نگري، نگاه كردن دقيق به درون خويش  به درون يا درونگرايش 

شناختي، اگـر چـه در عصـر     روان  اين ويژگي) 258: 1379آيسنك، . (است» و فرايندهاي ذهني
گرايي و رفتارگرايي به سختي نقد شد، اما فيلسوفان بزرگي چون لاك، باركلي و هيوم، بـر   علم

  )همان. (اند يابي به خاستگاه و ساختار انديشه تأكيد داشته لزوم آن براي دست
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هنرمند، «. است» نوع درونگراي بينشي«ي نظرات يونگ در باب انواع افراد، شهريار از  بر پايه

  )181: 1375هال و نوردباي، (» .ي كاملي از اين نوع است نمونه

گرايش او بـه ايـن احـوال    . رود برد و به خلوت نمي اگر چه شهريار يك سره از جامعه نمي
گمـان   بسـتگي او بـي   دل. شـود  تـر احسـاس مـي    زياد است و اين در اواخر عمر او بهتر و بيش

  . اين ويژگي شخصيتي اوست محصول
  :ي عرفان سوق داده است رسد عوامل زير، شهريار را به حوزه به نظر مي

تـوان معشـوق او را بـه نـام و نشـان       اگر چه عشق او زميني است و حتـي گـاه مـي    -1-2
بـر  . يـي محـو و كلـي دارد    گويد كه چهره يي از او سخن مي مشخصّ كرده، اما شهريار به گونه

گويد، قادر نيست به حقيقـت   يابيم كه حتي وقتي از عشق زميني سخن مي و درمياساس كلام ا
گويي معشـوق زمينـي و آسـماني او بـه مـوازات هـم حركـت        . عشق و عشق حقيقي بينديشد

  .شوند آميزند يكي و مقدس مي يي مبهم در انتهاي افق به هم مي كنند و در نقطه مي
سـماني بـه سـاحت قدسـي عشـق روحـاني وارد       به تعبير بهتر، گويي او با گذر از عشق ج

چربـد،   ي آسماني است بر جانب زميني آن مـي  هاي زير اين آميزش كه سويه در نمونه. شود مي
  .شود آشكارا ديده مي

  

 ي دل عشـــــق صـــــافي كنـــــد آيينـــــه
  

 غـــــم، دل عاشـــــق از آن دارد دوســـــت  
  )128ص : 1ج (      

  
  .داند قافله سالار آن است، ميي شوق  ي عشق كه جذبه شهريار خود را پيرو قافله

  

 ي شــوق ي عشــقم و جــز جذبــه پيــرو قافلــه
  

 ســالار دگــر  نيســت ايــن قافلــه را قافلــه     
  )259ص : 1ج (      

  
  .گزيند او عشق را آگاهانه برمي

  

 ي عشــق آمــدم مــن بــه پــاي خويشــتن در بيشــه
  

  

 ور نــه شــير عشــق از ايــن نخجيــر لاغــر بــود ســير   
  )279ص : 1ج (      

  
  .عشق وسيله اتحاد هستي است ،سو با باور مولوي او و هم در نگاه
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 ي محبـــت تـــو محـــور وجـــود  اي جذبـــه
  

 هــاي تــو اجــزا زهــم جــدا جــود و جذبــه بــي  
  )291ص : 1ج (      

  

  حزن - 3- 1
نمايد، دسـت كـم در اواخـر عمـر او      هايي همراه است و شاد مي طبعي شعر شهريار با شوخ

  .ق، هجران و تنهايي اوستاين اندوه محصول عش. شعري است غمگين
العشـاق خـود آورده    سـهروردي در مـونس  . حزن با عشق پيوندي ژرف دارد در تلقي عرفا،

ي ديگـر بـه    ي عقـل، سـه آفريـده    گانه از شناخت سه«است كه اولين آفريده خدا عقل است و 
كنـد   نگرد و از زيبايي عظيم خود تبسم مي حسن در خود مي. حسن، عشق، حزن: آيد وجود مي

از تبسم حسـن شـوري در دل عشـق    . آيد و از اين تبسم چندين هزار ملك مقرب به وجود مي
آويـزد و از ايـن آويـزش     خواهد حركتي كند حزن كه برادر كهتر اسـت در وي مـي   مي. افتد مي

  )398: 1367پورنامداريان، (» .شوند آسمان و زمين پيدا مي
دهـد و   ريار او را به جانب عشق سـوق مـي  توان گفت عواطف و احساسات شه بنابراين مي

. زنـد  هـاي اوسـت كـه در شـعر او مـوج مـي       حزن محصول ناگزير اين دوستداري و دلبستگي
شـود و   در بيت زير شهريار به اندوهي كه از عشق ناشي مـي . هاي زير از اين دست است نمونه

  :گيرد، اشاره كرده است در دل عاشق آشيان مي
  

 د همـــاي عشـــقشـــاهان بـــه تـــاج غـــم ننـــواز
  

  

ــا        ــام مـ ــه بـ ــيند بـ ــرش نشـ ــاهباز عـ ــن شـ  ايـ
  )812، ص 2ج (      

  
ارزد زيرا خوابگاه معشوق  شكند و اين شكسته به صدهزار درست مي اين غزل دل او را مي

  :است
  

ــته ــس   دل شكس ــهريارا ب ــت ش ــن گف  ي م
  

 ي خــود يــافتم خــداي تــو را مــن بــه خانــه  
  )96ص : 1ج (      

  
  :دلسوز و همدم استگاه اندوه او از نداشتن 

  

 بنــال اي دل كــه مــن غــم دارم امشــب    
  

ــب     ــدم دارم امشـ ــه همـ ــوز و نـ ــه دلسـ  نـ
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ــار   ــم يـ ــت غـ ــت از دسـ ــم اسـ ــم زخـ  دلـ
  

ــب      ــرهم دارم امشــ ــم مــ ــم چشــ  از غــ
  )116ص : 1ج (      

  
اين غم اگر چـه آزاردهنـده   . گذارد دهد فرق مي او ميان غم ناشي از دنيا و غمي كه خدا مي

  :ساز هدايت است ارزشمند است زمينه است اما از آن روي كه
  

 دهـد بـه دل   از غم جـدا مشـو كـه غنـا مـي     
  

 دهـد بـه دل   اما چه غم غمـي كـه خـدا مـي      
  

 صــحرا و ســنگلاخ ضــلال اســت، هــوش دار
  

 دهــد بــه دل ايــن غــم نشــان راه هــدي مــي  
  

 اش اين چشـم اشـكبار   غم خضر ما و چشمه
  

 دهـد بـه دل   وين چشمه قطره قطره بقا مـي   
  

ــي  ــم ص ــر  غ ــا مگي ــدايا زم ــت، خ  قل خداس
  

 دهـد بـه دل   اين جوهر جلـي كـه جـلا مـي      
  )126-27ص : 1ج (      

  

  ي آن علاقه به نواي موسيقي و آواهاي غمگنانه - 4- 1
ي بسيار شهريار به موسـيقي و نوازنـدگان مشـهور و احـوالي كـه در هنگـام شـنيدن         اشاره

هـايش را بـا آن    كـه گـاه سـروده    داد و نيز شيفتگي خـود او بـه سـاز    موسيقي به وي دست مي
» سماع«دهد كه موسيقي بر وي تأثيري بسيار داشته و براي او در حكم  خواند، همه نشان مي مي

  .عارفانه بوده است
الغيـب و   آشنايي با متون عرفاني و تأثيرپذيري از آن ها، به ويژه سر سپردن به لسـان  -1-5

هـاي شـهريار بـه     گمان دليل گـرايش  ن، بيتكرار كردن صورت و محتواي شعرهاي عرفاني آنا
  »من تشبه به قومٍ فهو منهم«: مباحث عرفاني است

ي اشـارات و   ي شـهريار در محـدوده   هـاي عارفانـه   اما موضوع مقاله حاضر بررسي انديشه
هـاي ايـن انديشـه را نشـان      هايي كه گوشـه  بنابراين از بسياري از نشانه. تلميحات شعر اوست

پوشيم و فقط به تحليل محتواي برخـي اشـارات و تلميحـات شـعر او      چشم مي دهد ناگزير مي
انديشـي عارفـان بـه     هاي فكر شـهريار بـا حكمـت    اما پيش از آن به برخي شباهت. پردازيم مي

  .كنيم كوتاهي اشاره مي
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  ي شهريار با باور عارفان سويي انديشه هم -2
  گنج امانت - 1- 2

انـا عرضـنا الامانـة    «ي شـريف   گنج امانت در او كه در آيه اشاره به داستان آفرينش و تعبيه
السموات و الارض و الجبالِ فابين ان يحملنها و اشَفقن منها و حملها الانسانُ انّه كان ظلوماً  علي

  .آمده است) 72: قرآن، احزاب(» جهولا
نش انسان تنها موجودي است كه شايستگي پذيرش امانت الهي را دارد و خداونـد در آفـري  

واسطه كه در او گـنج معرفـت تعبيـه خـواهم      سازم، بي اين را به خودي خود مي«: فرمايد او مي
  )68: 1371الدين رازي،  نجم(» .كرد

  

ــود    ــين نب ــت ام ــنج امان ــه گ ــازني ب ــر خ  ه
  

ــا      ــام م ــه ن ــيت ب ــيد مش ــه را كش ــن قرع  اي
  )812ص : 2ج (      

  
، حيرت انسان از چرايي آمدن يكي از مسائلي كه در شعر عرفاني فارسي مطرح است -2-2

ي انسان متفكر و متأمل را  شهريار به اين مساله توجه داشته و آن پرسش ديرينه. و رفتن اوست
  :درباره آغاز و انجام زندگي كه به گفته مولانا

  

 ام آمـــدنم بهـــر چـــه بـــود از كجـــا آمـــده
  

 روم، آخــر ننمــايي وطــنم   بــه كجــا مــي    
  )مولوي(      

 ــ   ــو بـ ــتم بگـ ــتم، چيسـ ــنكيسـ ــرم        ا مـ ــر گيـــ ــود خبـــ ــر از راز خـــ    مگـــ

  آه سحر - 3- 2
هـاي عارفـان اسـت و     داري و سحرخيزي و اشـتغال بـه ورد سـحري از ويژگـي     شب زنده

  :شهريار بر آن است كه اگر آه سحري او به زلف يار دست يابد، عزيز خواهد شد
  

ــحر    ــت آه س ــر دســت ياف ــار اگ ــف ي ــه زل  ب
  

ــزاز       ــه اهت ــزت ب ــرچم ع ــه پ ــا ك ــدبس  كني
  )818ص : 2ج (      

  

  سلطنت فقر 4- 2
كه در اين تعبير پارادوكسي آمده از باورهاي ديرينه درويشان و از اصول مسلّم عرفان » فقر«
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  :است كه بارها در شعر شهريار آمده است
 شهريارا مهل اين سـلطنت فقـر كـه نيسـت    

  
ــر     ــار دگـ ــو دربـ ــار تـ ــاري دربـ ــه درر بـ  بـ

  )259ص : 1ج (      
  

  تبينش وري و بصير 5- 2
سپارند تا بتوانند به جاي چشم سر از چشم دل، هستي  هاي دشوار مي ن تن به رياضتعارفا

. نايـل آينـد و حقيقـت را مكشـوف سـازند     » نظـري  صاحب«ي  را بنگرند و بدين سان به مرتبه
  :داند وري را موهبت الهي مي شهريار اين بينش

  

 به عاشق چشم سر دادي كه از ياد تو غافل نيسـت 
  

  

ــ   ــه مس ــل  چ ــو غاف ــاد ت ــد از ي ــره بختانن ــا كين تي  ه
  )814ص : 2ج (      

  
  .نظري برسد و گوهر خويش را عرضه دارد كوشد به صاحب او مي
  :گويد داند و به همين دليل مي نظران را محرم خويش نمي كوته

  

 نظـري بـاز رسـم    روم تـا كـه بـه صـاحب     مي
  

 نظـــران ي كوتـــه محـــرم مـــا نبـــود ديـــده  
  )168ص : 1ج (      

  
ي  است كه تنها اگر چشم و دلي خداي بين بيابد، عرش و فرش بـراي او آينـه    ا دريافتهزير

  .گردد خداي نما مي
  

 يارب به بنده چشـم و دلـي ده خـداي بـين    
  

 تــا عــرش و فــرش آينــد بينــد خــدانما       
  )291ص : 1ج (      

  

  نكات عرفانياشارات شهريار به  -3
» حقيقـت «رسيدن به معشوق ازلـي و درك  جو دارد و براي  ديديم كه شهريار روحي خداي

به همين دليل ذهن او از اين بـاور انباشـته   . داند نمي» طريقت«تر از  هيچ راهي را بهتر و نزديك
  :شود ها بر زبان او جاري مي شده و در جاي جاي ديوانش، غالباً در ناآگاهي، اين اشارت
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  تجليّ 1- 3
گـردد و دل را   بـر دل عـارف ظـاهر مـي     يي است كـه از بـاري تعـالي    نور مكاشفه» تجلي«
  )118: 1362سجادي، . (گرداند سوزد و مدهوش مي مي

بـارزترين  . بنابراين تجلي يا ظهور ذات و صفات الهي بر دل عـارف، بـا شـهود پيونـد دارد    
و ظهور نور الهي در طـور بـر موسـي مشـاهده     ) ع(مصداق در اشاره به داستان حضرت موسي

و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمّه و ربه قـال رب  . شود هوش مي آن بيشود كه موسي در اثر  مي
قال لن تراني ولكن انُظر الي الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلمـا تجلـي   : ارني انظرُ اليك

  )143: 7،  قرآن، اعراف(ربه للجبل جعله دكاوخرّ موسي صعقاً 
  

ــوه  ــدا را جلــ ــاني   خــ ــد نهــ ــا باشــ  هــ
  

ــظ ا    ــه لفـ ــاني  بـ ــن معـ ــد ايـ ــدر نگنجـ  نـ
  )100ص : 1ج (      

  

  وادي حيرت - 2- 3
بـر  » تأمل و حضور و تفكـر «اگر چه حيرت يكي از اصطلاحات عرفاني است كه در هنگام 

گمان در تركيب  بي) 181: 1363سجادي، . (گردد شود و جواب تأمل او مي قلب عارف وارد مي
  .ه استالطير عطار نظر داشت شهريار به منطق» وادي حيرت«
  

 جـــام محبـــت تـــو بـــه صـــهباي معرفـــت
  

ــلا     ــد صـ ــرت زنـ ــنگان وادي حيـ ــر تشـ  بـ
  )291ص : 1ج (      

  

  صحبت پير - 3- 3
  :حافظ فرمود

  

 همرهـي خضـر مكـن    قطع ايـن مرحلـه بـي   
  

ــي      ــر گمراه ــرس از خط ــت بت ــات اس  ظلم
  )347: تا حافظ، بي(      

  
رايطي نيـاز دارد بـر پيـري    انديشد و باور دارد كه آدمي در هر ش ـ شهريار هم گاه به پير مي

  :آگاه تكيه كند و در معيت او راه وصل را بپيمايد دان و راهبري دل راه
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 هــر چــه مــن صــحبت پيــرم هــوس اســت 
  

 پيـــــر جـــــوان دارد دوســـــت دل بـــــي  
  )128ص : 1ج (      

  

  خرقه و كشكول - 4- 3
. گـردد  ها سير و سلوك بـاز مـي   خرقه لباس درويشان است و داليّ است كه قطعاً به جريان

خرقه لباس مقدسي است كه به باور صوفيان، شيث نبي جولاهگيش كرده، هاجر آن را از پشـم  
ميش نري كه به جاي اسماعيل قرباني شد، بافته و خضر آن را بر تن شيخي پوشانده و جبرئيل 

كشـكول از وسـايلي اسـت    ) 72: 1369سجادي، . (بوده است) ص(دار حضرت پيامبر هم خرقه
  :اند كرده به همراه تبرزين با خود حمل ميكه درويشان 

  

 خرقــه از پيــر فلــك دارم و كشــكول از مــاه 
  

 تا به در يوزه شـبي پرسـه بـه كـويي بـزنيم       
  )286ص : 1ج (      

  
  :توان آن را اشارتي به صاحبدل طريقت دانست بنابراين مي: اهل راز كنايه از عارفان است

  

ــي   ــماوات م ــره س ــاز زه ــه س ــام ب ــد پيغ  ده
  

 وش دل بــه مناجــات اهــل راز كنيــدكــه گــ  
  )818ص : 2ج (      

  
  .نامد شهريار در بيت زير آشكارا خود را اهل راز مي

  

 آري مـــن اهـــل رازم و دســـت طلـــب دراز
  

ــاي راز كــن     ــه دان ــه درگ ــر نيمــه شــب ب  ه
  )947ص : 2ج (      

  

  وطن مألوف - 5- 3
ايـن وطـن همـان    . تهاي حكمي و فلسفي عارفان، باور به وطن مألوف اس يكي از انديشه

بدان اشاره كرده و از ذهن و ضـمير  » نيستان«ي خويش با عنوان  نامه است كه مولانا در آغاز ني
  :شود شهريار هم زدوده نمي

  

 ياد وطن از دل مرا بيرون نخواهـد شـد ولـي   
  

 ي كـوي بتــان مشـكل كنــد يـاد وطــن    آواره  
  )141ص : 1ج (      
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  :تر است عارفانه» بازگشت«ي  اما بيان او در بيت زير درباره
  

ــت    آب ــدانم نيســ ــه خاكــ ــوردي بــ  خــ
  

 آشـــــــيانم نمـــــــاي تـــــــا بـــــــروم  
  )109ص : 1ج (      

  

  اشارات عرفاني به تلميحات روايي -4
  خضر - 1- 4

  آب حيات
آب حيات در اصـطلاح سـالكان   . در عرفان اسلامي، تعابير لطيفي از آب حيات شده است«

است كه هر كه از آن بچشد هرگز معدوم و فـاني   ي عشق و محبت باري تعالي كنايه از چشمه
  )29: 1369ياحقي، . (نگردد

از اين گذشته، خضر در ابيات عرفاني نماد علم لّدني، پيرو مرد كامل است و با آب حيـات  
شهريار در تمام مواردي كه از خضـر يـاد كـرده بـه ايـن عنصـر در       . و آب حيوان ارتباط دارد

  .زندگي خضر اشاره كرده است
ي آب حيات و نوشيدن وي از آن چشمه و در نتيجـه يـافتن عمـر     رسيدن خضر به چشمه«

پذيري دلخواه در جهت افكار عرفـاني، كـه    انگيزي است با ظرفيت تأويل جاويدان، مضمون دل
  )213: 1394پورنامداريان، (» .اند برداري كرده از آن بهره  متصوفه به نحوي گسترده

كند كه ديگر كسي حتي به فكر نجات خـويش نيسـت و بـه     شهريار در شرايطي زندگي مي
اما او در اعمـاق وجـود خـويش نـدايي را     . انديشد راه و راهنمايي سرآگاهان و دل آگاهان نمي

ي رهايي و نجات است و فـاني شـدن    او تشنه. كند شنود كه وي را به حقيقت راهنمايي مي مي
  :داند براي بقا را تنها راه جاودانگي مي

  

ــنه ــم ده تشـــــ ــر راه راهـــــ  ام، خضـــــ
  

 ي بقــــا بــــروم  تــــا بــــه سرچشــــمه    
  )109ص : 1ج (      

  
  :تر ديديم كه شهريار غم را خضر راه خويش براي رسيدن به جاودانگي تشخيص داده است پيش

  

 اش اين چشـم اشـكبار   غم خضر ما و چشمه
  

 دهـد بـه دل   وين چشمه قطره قطره بقا مـي   
  )126ص : 1ج (      
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دهـد و لبـاس فنـا را از او بـه در      بيند كه شستشويش مـي  لم رويا خضر را ميشهريار در عا
  .كند كرده، وي را باقي و جاودان مي

  

ــرا   ــفا داد م ــت و ص ــا شس ــرم از آب بق  خض
  

 از فنــا لخــت شــدم رخــت بقــا داد مــرا       
  

هاي  كوشد در تاريكي اما به جاي گريز از آن مي. بيند او حيات كنوني را زندان و ظلمت مي
  :»آب حيوان درون تاريكي است«راه نجات را بيابد هم چنان كه  آن

  

 هاســـت بـــه زنـــدان انـــدورن آزادگـــي   
  

 بـــــه ظلمـــــات اســـــت آب زنـــــدگاني  
  )100ص : 1ج (      

  
پـس بـديهي اسـت كـه وقتـي بـه حضـر        . است» منتظر«شهريار مسلمان و شيعه و همواره 

ي خويش  دد و هنرمندانه نجات دهندهبن در ذهن او نقش ) عج... (ا انديشد تصويري از بقيت مي
  .را امام عصر، اما در لباس خضر ببيند

  

 ي آب بقــا بــه ظلمــت دهــر نمانــده چشــمه
  

ــت     ــال بقيـ ــراغ جمـ ــز چـ ــه جـ ــي بـ  اللهـ
  )910ص : 2ج (      

  

  يوسف و يعقوب - 2- 4
  .يوسف در نمادگرايي عرفاني به جان، اوج دلبر، معشوق و حق تأويل شده است

نصرهاي اين داستان نظير بـرادران، گـرگ، چـاه، كـاروان، بـازار مصـر،       بديهي است تمام ع
  .اند يي زيبا تأويل شده بردگي، زليخا، عزيز، زندان و همه به گونه

. گـردد  يعقوب هم در تمام موارد خود شهريار است كه به دنبال يوسف دل در بازار جهان مـي 
در «. دو پيونـدي عاشـقانه وجـود دارد   يعقوب در نگاه شهريار فقط پدر او نيست بلكـه ميـان ايـن    

ي يعقوب به يوسف با همان  ي يوسف نوشته شده است، محبت پدرانه ي قصه هايي كه درباره كتاب
  )791: 1394پورنامداريان، . (»شود كه از عشق ميان عاشق و معشوق لحني ياد مي

هـا و   تنگـي يكي از اشارات و تلميحاتي كه خنكاي مرهمي است بر زخم درون شهريار و دل
آمـوز   انگيـز و عبـرت   داسـتان و سرگذشـت غـم    دهـد، يـاد تـداعي    غم غربت او را تسكين مـي 

  .در شرايط سخت روحي است) ع(يوسف
هـا برخـوردار    روند و شـهريار از موهبـت آن   آيند و مي هاي الهام و آگاهي مي وقتي كاروان
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نامد  ، پس خود را ماه كنعان ميافتد كه ماه كنعاني نصيب آن شده مي» كارواني«شود، به ياد  نمي
  :دارند از راه برسد و او را بركشد كند كارواني كه آن را چشم مي و آرزو مي

  

ــا داري    ــگ كج ــر، آهن ــاروان مص ــا اي ك  بي
  

 گذر بر چاه كنعان كن، من آخر مـاه كنعـانم    
  

  .رود غمي كه در جان او آشيان گرفته، با شير به اندرون او راه يافته و با جان درمي
ي خـويش را بـه    دهد و خانه پس هر قدر از هجر يوسف او بگذرد او صبورانه افغان سرمي

  .از لحن او پيداست كه يوسف ديگر براي او معشوق زميني نيست. كند تبديل مي» الحزن بيت«
  

 ها بگذشت و برخيزد هنوز سال از هجر يوسف
  

 الحـزن  ها ازين بيت افغان اين پير حزين شب  
  )147ص : 1ج (      

  
كند تداوم دارد  داند كه عشق ورزيدن به معشوق ازلي، راهي است كه تا چشم كار مي او مي

بنابراين هر بـار كـه   . كند و هر كس فقط به قدر استعداد خويش خود را به غايت آن نزديك مي
در اما از آن روي كه هنوز آيينه دل به ق ـ. شنود ي وصال مي كند، او مژده كارواني از آن عبور مي

  :تابد كافي زدوده نشده، تصوير معشوق در آن بازنمي
  

 كـــاروان آمـــد و از يوســـف مـــن نيســـت خبـــر 
  

  
 اين چه راهي است كه بيرون شدن از چاهش نيسـت   

  )163ص : 1ج (      
  

  موسي - 3- 4
هاي خاصي همراه است و شهريار هم براي  همواره با رازآميزي) ع(اشارت به داستان موسي

جـامع  «رود زيرا موسـي   سرار آميز خويش به سراغ اين پيامبر بني اسرائيل ميهاي ا بيان انديشه
و گذشـته از توغـّل   ) 58: 1367كوب،  زرين(» .رسد لطايف طريقت و اسرار شريعت به نظر مي

اند، اسرار  در صحبت عبدي صالح از عباد حق، كه اهل تفسير وي را خضر خوانده«در شريعت 
  )همان. (»كند ا را هم تجربه ميطريقت و احوال مستوران اولي

  :خواهد به اين دليل است كه شهريار سينه را سينا مي
  

 مـا را كـز ذوق    سينه سينا كن از آن شعشعه
  

ــريم      ــات ب ــور مناج ــر ط ــه س ــي دل ب  موس
  )882ص : 2ج (      
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زيـرا  : شناسد رسيدن به طور سيناي خود راهي جز شباني كردن در وادي ايمن نمي او براي
  :را به گوش دل خواهد شنيد» او«رياضت است كه صداي با اين 

  

 شــبانيم هــوس اســت و طــواف كعبــه طــور 
  

 مگــر بــه گــوش دلــي بشــنوم صــداي تــو را  
  )99ص : 2ج (      

  
يي مقدس است و طاير دل  طور از آن روي كه محل تجليّ نور خداست، براي شهريار نقطه

طور و شاخ طوبي جايي را براي آشيان ساختن ي  يي كه اين راز را دريافته جز نخله او از لحظه
  :داند مناسب نمي

  

ــي   ــيان نم ــم كاش ــه طايريســت دل ــدد چ  بن
  

ــه    ــه نخل ــر ب ــايي  مگ ــاخ طوب ــوري و ش  ي ط
  
كند تا شهريار راه خويش را بيابد و رايـات   به هر روي اين نخله، همواره چراغ افروزي مي

  :برد» بقعه«رؤيت خويش را بدان 
  

 چـراغ افـروزي اسـت    ي وادي ايمن بـه  نخله
  

ــريم     ــات ب ــه پــي از رؤيــت راي ــدان بقع ــا ب  ت
  )882ص : 2ج (      

  

  عيسي - 4- 4
زدگـي، رنـگ    كند كه باورهاي قلبي و شهودي در برابـر علـم   شهريار در عصري زندگي مي

كنـد و همـواره بـه     اما او كه در ژرفاي وجود خويش اين روشنايي را احساس مي. باخته است
  .ايستد در برابر اين وضع مي. دهد را ميگوش ف» نداي درون«

صليب نيز در خود راز و . كنند تلقي مي» پير«عيسي در چشم صوفيه نماد زهد است و او را 
در نگـاه اينـان نمـاد    . اند رمزهايي دارد كه صوفيان و اهل راز بدان توجه داشتند و آن را پرورده

» صليب هم ذات بـا تـاريخ بشـري   . چيزي پيش از تصوير عيسي است«بنابراين . است» عروج«
  )160: 4ج : 1385 شواليه و گربران،. (است

  

 نه هـر صـليب بـه گـردون شـود مگـر زايـد       
  

ــاره از دم روح   ــيحايي  دوبــ ــدس مســ  القــ
  )878ص : 2ج (      

  
خواهند با صفاي دل به افلاك روند، بلكه مسـيح هـم    روزگاري نه تنها آنان كه مي در چنين
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  :كند رهد و عروج مي جان خويش از اين بلايا ميفقط به قيمت گذشتن از 
  

 مســـيح نيـــز نيابـــد مجـــال ســـير فلـــك 
  

 ي چليپـــايي نبســـته بـــال و پـــر از چوبـــه  
  )878ص : 2ج (      

  
در او شكل گيرد تـا  » حفاظ مريم«و » القدس روح«به همين دليل است كه شهريار كه فيض 
حفاظ مريم بـراي شـهريار كـه    . ت برسدي آن اس شايد او نيز بتواند به مقامي كه انسان شايسته

انساني اخلاقي است اهميت بسيار دارد اما در وراي اين ظاهر، او مريم را جان و عشق قديم و 
  :داند بطن عيسي مي

  

ــيض رو ــريم  ح ف ــاظ م  القدســم بخــش و حف
  

 بلكـــه مـــا نيـــز تـــوانيم مســـيحا گشـــتن  
  )100ص : 1ج (      

  
. زيباروي است كه جمـال جمـيلش همتـايي نـدارد    » ي ترسابچه«اما به هر روي معشوق آن 

  .القدس به طواف روي او آيد تعجبي ندارد بنابراين اگر روح
  

 القـدس آيـد بـه طـواف     گرد رخسار تـو روح 
  

 چــو تــو ترســابچه، آهنــگ كليســا داري      
  

آلود اساطيري، جوهر حقيقي اديـان   هاي فضاي مه شهريار با تخيل نيرومندش در دور دست
بنـابراين دختـر ترسـايي را در    . يابد و ميان مسلمان و مسيحي ازين منظر تفاوتي نمي بيند را مي

  :نهد كه عازم كليساست اما مسجديان هم در پي او روانند مركز تصويري مي
  

ــي   ــجديانت در پـ ــا روي و مسـ ــه كليسـ  بـ
  

ــاي داري     ــر ترس ــر اي دخت ــالي مگ ــه خي  چ
  )188ص : 1ج (      

  
شـود و بـه همـين دليـل در      ي است عابد كه عاشق زني ميداستان شيخ صنعان داستان مرد

يابـد و توبـه    لطف الهي او را درمـي «گذارد، اما به سرانجام  شود و عبادت فرومي حدي كافر مي
  )27: 1378كوب،  زرين(» .دهد مي

توان بر آن بود كه شهريار ميان داستان حضرت عيسـي از سـويي و داسـتان     به هر روي مي
كند و آن را  انگيز برقرار مي الطير عطار آمده پيوندي خيال ترسا كه در منطق شيخ صنعان و دختر
  .كند زبان حال خود مي
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  جم - 5- 4
جمشيد يعني جم درخشان و مطابق . داستان جمشيد در بخش اساطيري شاهنامه آمده است

با باورهاي اساطيري، جمشيد پسر خورشيد و نخستين بشري است كه مرگ بر او چيـره شـده   
عنصرهاي ساختاري اسطوره جمشيد سبب شده است كه در ادوار بعدي، او را با سليمان . ستا

شهريار هم با همين نگره به سوي جم رفته و برخي از باورهاي اساطيري خود را . يكي پندارند
گيرد، از رهگذر سرگذشـت جمشـيد و سـليمان بيـان      كه از ناخودآگاه جمعي او سرچشمه مي

نمايد كه اين داسـتان روپوشـي بـر باورهـاي      ي شهريار از اين اسطوره مي دهطرز استفا. كند مي
السـلام   سراي معاصر در بيان خـاتم جـم بـه يـاد علـي عليـه       اين غزل. مذهبي و عرفاني اوست

  )98ص : 1ج (» نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را«افتد كه در سر نماز  مي
  

 بخشــد نگــين خــانم جــم در نمــاز مــي    
  

 ي رنــدان پاكبــاز كنيــد   نظــر بــه حلقــه    
  )817ص : 1ج (      

  
او از آن جهت كه اسم اعظم بـر آن نوشـته   » نگين«اما . داستان سليمان اجراي متفاوتي دارد

  .كند شده بود، نظر شهريار را جلب مي
اسـم  «در نگاه شهريار، نگين جم با نگين سليمان به دليل تكيه بر قدرت خداوند و به مـدد  

رمز قدرت است و تـا زمـاني كـه    » نگين«زيرا . ا در هم خواهد شكستصف اهريمن ر» اعظم
  :انگشتري سليمان در دست او بود، جهان زير سلطه او قرار داشت

  

ــه صــف اهــرمن شكســت آرد   نگــين جــم ب
  

 بــه اســم اعظمــش آهنــگ تــرك تــاز كنيــد  
  )818ص : 2ج (      

  
افتـد و   به شرق و ايران مـي ها، به ياد حملة اسكندر  ي ستم و شكستن دل شهريار با مشاهده

آورد كه وقتي او تخت جمشيد را در هم شكست، در حقيقت آينة بخـت خـويش را    به ياد مي
  :شكست

  

 هـا كـه تخـت جـم     آتش مزن به خـرمن دل 
  

ــه   ــته آيين ــت  ي شكس ــكندر اس ــت س  ي بخ
  )864ص : 2ج (      

  
تـوان از سـر    به آن مييابي  اندازد كه با دست مي» جام جم«گاهي جام مي، شهريار را به ياد 
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. اسـت » معرفـت بـاطن و كشـف حقـايق    «جام جم در اصـطلاح عرفـا   . عالم به آساني گذشت
ي حكما براي جمشيد باشد، بـاز هـم    جم ساخته اگر نظر به جام) 87: 1374  الدين تريني، نظام(

  :كند انگيز آن نظرها را جلب مي رازآميزي شگفت
  

 بــا جــام مــي زمملكــت جــم تــوان گذشــت 
  

 چشــم ســير از ســر عــالم تــوان گذشــت بــا  
  )250ص : 1ج (      

  

  قاف - 6- 4
اين كوه گاه با قفقـاز و گـاه بـا    . قاف كوهي اساطيري و از زمرد سبز و محيط بر عالم است

در قـرآن كـريم   «: گويـد  دكتر شفيعي كدكني در تعليقات منطق الطير مـي . شود البرز سنجيده مي
ي قرآني كه جزء متشـابهات قـرآن اسـت آمـده      مقطعّهبه عنوان يكي از حروف » قاف«ي  كلمه
هـاي آن   و از همان جا ذهن مفسران در طول تاريخ به طرف كوه قـاف و افسـانه  ) 50/1. (است

  )534: 1383عطار، . (رفته است
ولايـت دل و  «كشد تا از  دانند كه عارف به گرد خويش مي در عرفان آن را نماد حصري مي

ي  شهريار در باورهاي اسـاطيري خـويش، قـادر بـه مشـاهده     . نهدقدمي بيرون ن» صحراي سينه
گيـرد   نوشد نيرويي در او شكل مـي  يي از آن مي جوشد و او قطره يي است كه از قاف مي چشمه

  :آيد كه از آن پس جز عظمت آفريدگار چيزي به چشم نمي
  

 ي قـاف  تا يكي قطره چشيدم منش از چشمه
  

 نمبيــ كــوه در چشــمه و دريــا بــه ســبو مــي  
  )936ص : 2ج (      

  

  سيمرغ - 7- 4
هـاي ايـن اسـطوره     ريشـه  محققان در رويا بي. انگيز است هاي شگفت سيمرغ هم از اسطوره

اند كه سيمرغ در آغاز فروهر و پسر اهرم ستوت بـوده و سـپس بـه حكيمـي درمـانگر       دريافته
  )846: 5، ج 1360معين، . (تبديل يافته و سرانجام مرغي اساطيري شده است

تمييزي مردم روزگـارش سـيمرغ را در برابـر     شهريار در يكي از ابيات خود براي نشان دادن بي
  .نهد آن كه به وجه اساطيري آن اشاره كند فقط بر عظمت آن انگشت مي بي. قوش نهاده است

  

ــر   ــاروان مگيـ ــرس كـ ــر را جـ ــاقوس ديـ  نـ
  

ــي      ــوش م ــا ق ــه ب ــيمرغ را مقايس ــي س  كن
  )199ص : 1ج (      

  



 94تابستان *  44شماره * سال يازدهم * اسلامي  عرفانفصلنامه /  304

  سدره - 8- 4
ي نجم  المنتهي درختي است در آسمان هفتم كه خداوند در قرآن مجيد، سوره ده يا سدرةس

را كـه علـم   «خوانـد آن  » منتهـي «در تفسير ابوالفتوح آمده است براي آن . از آن ياد كرده است
درختي است در اصل عرش و شاخ او و برگ او بر سر حاملان عـرش  ... خلايق تا آن جا باشد
» ...تا به آن جا رسد و هر چه وراي آن است، غيب است و جز خدا ندانـد  است و علم خلايق

  )341-42: 1، ج 1356ابوالفتوح رازي، (
گويد كه اگـر در تقابـل تـن و     ي غايت جوي خود، به مخاطبان مي شهريار، با توجه انديشه

 ـ جان، جانب جان را بگيرند و قفس خاكي خود را در هم شكنند مي د چنـين  توانند با او كه لاب
  .آواز گردند كرده است در شاخ سدره هم

  

 به شاخ سدره هم آواز مـن تـو خـواهي بـود    
  

 چو بشكني قفـس خاكيـان، پرافشـان بـاش      
  )197ص : 1ج (      

  

  طوبي - 9- 4
در هـر  . داننـد  طوبي درختي شگفت و شگرف در بهشت است و آن را با سـدره يكـي مـي   

هـاي گونـاگون و خوشـبويش     ن از آن و ميـوه يي از آن هست و بهشتيا خانه، اهل بهشت شاخه
  .گردند مند مي بهره

  :هاي اين درخت است دل شهريار خواهان آشيان بستن بر شاخه
  

 بنـدد  چه طـايري اسـت دلـم كĤشـيان نمـي     
  

ــه    ــه نخل ــر ب ــايي  مگ ــاخ طوب ــوري و ش  ي ط
  )878ص : 2ج (      

  

  نمادگرايي -5
يابد و نمـادپرداز   هني و انتزاعي تجسم مييي زباني است كه به ياري آن مفاهيم ذ نماد نشانه

هاي شخصي خويش را كه قابل بيان با زبان عادي نيست، به مخاطب انتقـال   آن بخش از تجربه
ها را به نمادهاي فرهنگي، اسـاطيري،   توان آن هاي متفاوتي دارند و مي نمادها خاستگاه. دهد مي

  .ملي، ديني، عرفاني و شخصيتي تقسيم كرد
شهريار با استفاده از . ت كه ساختن نمادهاي تازه محصول خلاقيت ذهني استترديدي نيس
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در ايـن جـا ايـن    . كنـد  هاي خويش را بيان مـي  نمادها و اصطلاحات عرفاني، بخشي از انديشه
  .كنيم نمادها را به اختصار معرفي مي

  زلف - 1- 5
» .شـود  تجليّ جلالي كه باعث پوشـيدگي جمـال وحـدت مـي    «زلف نماد كفر و حجاب و 

  )175: 1388نژاد،  زيبايي(
  :كند، دانسته است شهريار سواد زلف معشوق را رازي جاودانه كه از هر سري به سودايي جلوه مي

  

ــه    ــرّ جاودان ــو و س ــف ت ــواد زل ــت س  ي تس
  

 كنـد از هـر سـري بـه سـودايي      كه جلوه مي  
  )878ص : 2ج (      

  

  خال - 2- 5
دانـد كـه دل    يـي مـي   و شـهريار آن را دانـه  خال در ادبيات عرفاني نماد وحدت ذاتيه است 

يي از عـالم غيـب    زيرا برخي آن را استعاره. خواند تا به عالم غيب راه يابد عارف را به خود مي
  )80: همان. (اند دانسته

  

 گر سحر زلـف و خـال تـو بـا مـا مـدد كنـد       
  

 زيــن دانــه مــرغ قــاف هــم افتــد بــه دام مــا  
  )812ص : 2ج (      

  

  آينه - 3- 5
هايي است كـه در آن ذات حـق بـه اشـكال مختلـف       كيهان مجموعه آينه«صوفيان  در نگاه
شـواليه، گربـران،   (» .تارانـد  ي ذات يكتا را بـاز مـي   شود و به درجات مختلف اشعه نمايانده مي

1378 :332(  
  .ي براي انعكاس پرتو ذات عقل دانسته است هاي عرفاني، دل خود را آيينه شهريار يكي از لحظه

  

 كــرد كــه بــه هــر جلــوه تجلّــي مــي ابــديت 
  

 كــرد ي مــا مــي  دلربــايي همــه در آينــه    
  )236ص : 1ج (      

  
 تـــا شـــوم آينـــه گـــردان جمـــال جاويـــد

  
ــرا     ــلا داد مـ ــزدود جـ ــه بـ ــون آينـ  دل چـ

  )276ص : 1ج (      
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 ي عيب و خطا بيـنم بسـت   چشم چون روزنه
  

ــه   ــون آينـ ــرا  دل چـ ــا داد مـ ــب نمـ  ي عيـ
  )276ص : 1ج (      

  

  فاآينه اهل ص
 شــكند ي اهــل صــفا مــي   دل چــو آينــه 

  
 خبـران  خبرند ايـن ز خـدا بـي    كه ز خود بي  

  )168ص : 1ج (      
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